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مصاحبه با مدر مسئول انتشارات سپید
ژان بقوسیان

سه سال قل به نمایشگاه کتاب رفته ودم و با نهایت علاقه دنبال کتابهای
راق و طراح ی با جلدودم. به غرفهای رسیدم که کتابها یریت و بازاریامد
ودند. با خوشحال ریتمنحصربهفردش توجه مرا جلب کرد. کتابها در زمینه مد
کتابها را یک پس از دیگری ورق مزدم و در انتخاب کتابها رای خرید مردد ودم.
صدای خانم داخل غرفه توجه مرا جلب کرد. خانم جوانی با ذوق و شوق فراوان
درباره کتابها به چند بازدیدکننده توضح مداد. ترجح دادم سوال نکنم و کتابها
را نگاه کنم. پس از اتمام صحبتهایش، چند کتاب خریدم و او کارت وزیتش را هم

ضمیمه کتابها کرد. او خانم سیمن بندروم مدر مسئول انتشارات سپید ود.

مدتی قل رای یک پیشنهاد همکاری با انتشارات سپید تماس گرفتم و درخواست
جلسه حضوری کردم. خانم بندروم با نهایت خوشروی پذرفت. من به عنوان یک
ناشناس به دفتر کارشان رفتم. معمولا وقتی رای مصاحبه به جای مراجعه مکنم
اسقبال بسیار خوب است. معیار موفقیت یک کسبوکار آن است که با تمام
مشتریـان حتـی افـراد ناشنـاس رخـورد خـوی داشتـه باشـد و تیـم انتشـارات سـپید
انگونه ودند. وقتی وارد دفتر شدم کارکنان با خوشروی مرا به اتاق مدریت
هدایت کردند. با اینکه محل زیبای رای انتظار در نظر گرفته شده ود از تشریفات
اداری و انتظـار تـا آزاد شـدن وقـت مـدر خـری نـود و خـانم بنـدروم بلافاصـله بـه
اسقبال آمد و به جای نشستن ر صندل خودش که معمولا مدران شرکتها علاقه
خاص به آن دارند در طرف مهمانان نشست و با دقت به پیشنهادات من گوش کرد.
پس از گذشت چند سال خانم بندروم هنوز با همان ذوق و شوق و انگزه اولیه و
شاید هم بیشتر، درباره کارش و کتابها صحبت مکرد. در انتها وقتی خارج مشدم
درباره سالهای قل صحبت کرد که با چه سختیهای کارش را آغاز کرده است. به ان
فکر افتادم مصاحبهای ترتیب دهم تا شاید تشویق باشد رای بسیاری از افرادی که

به تازگ کسبوکارشان را آغاز کردهاند و با مشکلات زیادی مواجهاند.
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پنجره خلاقیت: سلام. لطفا خودتان را معرف کنید
سـیمن بنـدروم هسـتم. متولـد سـال 1355. حـدود 8 سـال اسـت کـه در زمینـه
انتشـارات فعـالیت مکنـم. نـاشر کتابهـای تخصصـ مـدریت هسـتم. حتـی دربـاره
مباحث مدریت رای بچهها هم مطالعه داشتم. اعقاد دارم مدریت مفهوم است
که رای همه افراد لازم است. هر فرد اگر در مدریت خودش قدرتمند باشد بسیاری از

مشکلات حل خواهد شد.

 

پنجره خلاقیت: چرا انتشار کتابهای مدریت را بهعنوان کارتان
رگزیدید؟

من در رشته خرنگاری تحصل کردهام. به کارهای فرهنگ علاقه شدیدی داشتم و
همیشه فکر مکردم چطور متوانم تاثرگذار باشم. در روزنامههای مختلف و صدا و
سیما فعالیت داشتم؛ ول رای من کاف نود و مخواستم کارهای بیشتری انجام
دهم. به ان فکر افتادم با رادرم دفتری تبلیغاتی تاسیس کنم. ابتدای کار بسیار
خوب ود ول کمکم انگزههای اولیه از ن رفت و بالاخره دفتر منحل شد. دایام
آقای دکتر کیانی و همسرش خانم دکتر لطیف، انتشارات فرا، مرا تشوق کردند که
وارد کار انتشار کتاب شوم. ماردم هم مرا تشوق کرد که دنبال علاقهام روم و اگر کار

نشر را دوست دارم همان کار را شروع کنم.  

 

پنجره خلاقیت: کار نشر چه پیشنیازی داشت؟
باید امتحان بسیار سختی را مگذراندم تا بتوانم مجوز نشر بگرم. در تلاش اول رد
شدم. آقای جواهری که همنجا از ایشان تشکر مکنم منابع در اختیارم قرار دادند
و تشوق کردند آنها را مطالعه کنم و سپس مجددا امتحان بدهم. ان مناع را با
علاقه و اشتیاق فراوان مطالعه کردم. در همان مطالعات ود که احساس کردم آیندهام
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را کشف کردم! هدفم ان شد که به هر قیمتی که شده ناشر بشوم. بالاخره یک بار
دیگر امتحان دادم و با نمره 17 قول شدم. 

 

پنجره خلاقیت: کارتان را چگونه آغاز کردید؟
به صورت شراکتی با آقای جواهری اولن کتاب را چاپ کردیم. نام کتاب «روش
مدریت ول دان» ود. مانند پدر و مادرانی که وقتی فرزندشان به دنیا مآید حس
خوی دارند، من هنوز هم هر وقت درباره ان کتاب صحبت مکنم همان حس را
دارم. با انتشار آن کتاب در وست خودم نمگنجیدم؛ ول پس از مدتی دیدم من
ماندهام و 3000 کتای که باید فروخته شود. نه فروش بلد ودم و نه با سیستمهای

توزع کتاب آشنا ودم.

 

پنجره خلاقیت: آیا کار فروش اولن کتاب بهخوی پیش رفت؟
ول ری نکرد. 3000 کتاب چاپ شده داشتم، بدون اینکهمدتی گذشت و شرایط تغ
داشته باشم یا بخواهم از خانوادهام ول بگرم. من در خانوادهای متمول به دنیا
آمدم. هرگاه هر چزی خواستم فراهم وده است؛ ول وقتی کارم را شروع کردم و
ودم از خانواده مبلغپیدا کردم به خاطر غروری که داشتم حاضر ن قلال مالاس

بگرم و قل از آن هم هر وقت ول مگرفتم احساس بسیار بدی داشتم.

همچنن نمخواستم ان موضوع را که در شرایط سخت مال ودم به شریکم که
حکم پدر را رایم داشت بگویم. در همان شرایط به من پیشنهاد کار بهعنوان طراح

دکوراسون داخل در یک گالری شد و در آنجا مشغول بهکار شدم.

هر روز صح به آن گالری مرفتم و به آقای جواهریان مگفتم به کلاس زبان مروم.
اگر او مدانست در جای دیگری کار مکنم شاید ر کارم تاثر مگذاشت. گالری از
ساعت 12 تا 5 بعدازظهر تعطل مشد. ظهر به سرعت خودم را به دفتر انتشارات
مرساندم و ساعت 5 باز به گالری رمگشتم و تا 10 شب آنجا کار مکردم و پس از
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آن خسته به خانه مرسیدم و به مطالعه مرداختم.

درآمدم فقط از گالری ود و هچ درآمدی از کتاب نداشتم. کمکم در گالری شروع به
معرف کتاب به مدران و افراد مختلف کردم. درآمدم هم که یک حقوق معمول ود
فقط صرف ایاب و ذهاب و موارد روزانه مشد.گاهی پیش مآمد که من ول بلیط

اتووس نداشتم!

یک بار ول بلیط اتووس نداشتم و باید از تجریش به خانهام مرفتم که در نیاوران
است. نمدانستم چه کار کنم؟ آن سال تا زانو رف آمده ود و هوا خیل خیل سرد
ود. به ان نتیجه رسیدم که هچ راهی ندارم جز اینکه از تجریش تا خانه را پیادهروی
کنم. بخش آخر را فقط گریه مکردم و اشک مریختم و با خودم فکر مکردم که من
اینقدر زحمت مکشم و دوستانم به مهمانی و خوشگذرانی مشغولند، چرا با ان
همه تلاش باز هم موفق نمشوم؟ وقتی به خانه رسیدم رادرم و خواهرم و مادرم مرا
در آن وضع دیدند و متوجه شدند که گریه کردهام. آنها به من گفتند که ان چه
کاری است که آنقدر زحمت مکشی و نتیجهای نمگری. رای خانواده من عجیب
ود که وقتی نیاز مال وجود ندارد چرا باید رای ادامه کارم مصر باشم و چرا کارم را
رها نمکنم تا در خانه بمانم. آن شب در رختخواب اشک ریختم و با خدا راز و نیاز

کردم.

صح روز بعد هنوز هوا تاریک ود که بیدار شدم و رادو را روشن کردم. در همان
لحظه مجری رنامه نکته بسیار جالی را مگفت. او مگفت سیاهترن نقطه شب
دقیقا قل از سپیده است. بلافاصه احساس کردم جواب خودم را گرفتهام و انرژی
زیادی گرفتم و مصمم شدم راهم را ادامه بدهم و احساس مکردم به سیپیده نزدیک

مشوم و واقعا همنطور ود. من به سپیده بسیار نزدیک ودم.

 

پنجره خلاقیت: فروش کتاب چگونه آغاز شد؟
آقای جواهری طرح را به من پیشنهاد کردند که نامش را طرح توسعه کتابخوانی
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گذاشتیم. توسعه ان طرح حدود 6 ماه طول کشید. با افراد پیشکسوت و اساتید
زیادی مشورت کردم. آقای جواهری صحبت پدرانهای با من داشتند و گفتند: «ضرر کار
مال شما و سود کار را نصف خواهیم کرد.» بعد که فکر کردم دیدم ان جمله چقدر
پدرانه ود و همن پیشنهاد به من آموخت که ر خودم متک باشم و اگر ایدهای دارم

جرات پشتیبانی از ان ایده را داشته باشم. 

چند هفته بعد به تامن اجتماع رفتم و طرحم را ارائه دادم. آقای مشایخ مدر
آموزش آنها که فرد بسیار موفق است و همیشه از ایشان یاد کردهام از ان طرح
اسقبال کرد. اولن قراردادم با تامن اجتماع بسته شد و فروش کتابها آغاز شد.

از درآمد ان طرح چند کتاب دیگر چاپ کردم و کارم شروع به رشد کرد.

 

پنجره خلاقیت: چگونه انتخاب مکردید که کدام کتابها را
منتشر کنید؟

رای انتخاب کتابها از دایام آقای دکتر کیانی خیل کمک گرفتم. ایشان بیش از
بیست سال است که انتشارات فرا را مدریت مکند. همچنن از طرق ایمل با
نویسندههای معروف مشورت مکردم؛ مثلا هر وقت رای آقای کنت بلانچارد ایمل
فرستادم بدون کوچکترن تاخری به من پاسخ دادند و ان موضوع رایم بسیار

جالب ود.

 

پنجره خلاقیت: طرح کتابخوانی که مطرح کردید چیست؟
شـود کـه طـرگـزار م ران و کارشناسـانـرای مـد ـن طـرح در واقـع در سازمانهـاا
رنامهای طراح شده توسط کارشناسان، آموزش مدریت را ط دورههای به دنبال

دارد.
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پنجره خلاقیت: آیا کارتان رای شما به عنوان یک خانم جوان
سخت نود؟

در سال اول حداقل به جای چهار نفر کار مکردم. تمام کارهای تولید کتاب تا ارائه
را خودم انجام مدادم و واقعا خسته نمشدم. اگر کسی را مبینم که از کارش
خسته مشود به او مگویم دلل آن است که کارش را دوست ندارد. اگر کارتان را
واقعا دوست داشته باشید واقعا خسته نمشوید. در تمام ان مراحل تنهای تنها

ودم و قدر کارم را مدانم و به آن ها مدهم. 

 

پنجره خلاقیت: رای موفقیت در کسبوکار تحصیلات
دانشگاهی را چقدر ضروری مدانید؟

ان سوال رای خودم هم بارها پیش آمده است. افراد زیادی را دیدم که تحصیلات
عال ندارند ول استعدادهای عجی دارند که اگر سالها درس بخوانم نمتوانم به
ن افراد زیادی را دیدم که تحصیلات دانشگاهی دارند و کار خاصرسم. همچن آنها
انجام نمدهند. تحصیلات دانشگاهی فقط ذهن شما را باز مکند و جرات شما را
بیشتر مکند. من در دانشگاه چزی مرتبط با نشر یاد نگرفتم. من با زمان رفتن به
دانشگاه مخالفم. کاش پس از درستان کار مکردیم و سپس انتخاب مکردیم که

در چه رشتهای تحصل کنیم.

 

پنجره خلاقیت: اگر یک کتاب توصیه کنید که حتما باید خوانده
شود کدام کتاب است؟

کتاب «موضوع روز» نوشته جان ماکسول است. من فکر مکنم تمام آدمها باید ان
کتاب را باید بخوانند؛ زرا درباره مدریت زندگ است. ان کتاب درباره 14 قدم
صحبت مکند که اگر هر روز انجامشان دهیم امکان ندارد موفق نشویم! معمولا
موفقیت به ما خیل نزدیک است؛ ول ما ساکن ایستادهایم و کاری انجام نمدهیم
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تا آن را به دست بیاوریم. شاید یک قدم از موفقیت فاصله داشته باشیم ول همان
یک قدم باید با علم و آگاهی رداشته شود.

 

پنجره خلاقیت: کارمندان شما بسیار خوشنود و با انگزه
هستند. روش مدریت شما چگونه است؟

پنجشنبهها کار نمکنیم بلکه به همدیگر آموزش مدهیم. یک روز در هفته را رای
رشد خودمان در نظر گرفتهایم. هر هفته یک کتاب مخوانیم و حتی کتابهای
ناشران دیگر را. کتاب را مخوانیم، رای همدیگر توضح مدهیم و هر کدام یک
ایده به آن کتاب اضافه مکنیم. به راحتی همدیگر را نقد مکنیم و ررسی مکنیم
کـه چـه کارهـای انجـام دادهایـم و خودمـان را ارزیـای مکنیـم و ناهـار مهمـان دفتـر
هستیم. گاهی مسافرت گروهی مرویم. خیل از مدران مگویند نباید با کارمند
خیل نزدیک باشیم ول ما با هم دوستان خوی هستیم و تا به حال مشکل پیش
نیامده و همیشه حرمت و حریم افراد حفظ شده است. کارمندان هم خسته مشوند
و نیاز به استراحت و مسافرت دارند. تفرح و استراحت ر بازده کارشان نز تاثر

مثبتی مگذارد.

 

پنجره خلاقیت: بعضها انتظار دارند در آغاز کسبوکارشان
تمام امکانات مهیا باشد. چه سخنی با ان افراد دارید؟

خیلها از شرایط بد خود اراز نارضایتی مکنند؛ ول همان شرایط باعث رشد ما
مشود. خیل چزها را باید خودمان یاد بگریم و اگر یاد نگریم روزگار به ما یاد
خواهد داد. من ایمان دارم که اگر در وسط بیابان هم باشید متوانید کسبوکاری را
راهاندازی کنید. تمام افرادی که به موفقیتی رسیدهاند از صفر شروع کردهاند. اول
علاقه واقع خودمان را پیدا کنیم و به آن ایمان داشته باشیم و با پشتکار تمام

حرکت کنیم و مطمئن باشیم که در یا زود موفق خواهیم شد!
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